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Abstract 
The purpose of this Study is to determine 
the role of self-esteem and perception of 
Parental Parenting Styles of Married Stu-
dents in predicting their caregiving styles.
This study is of a descriptive correlational 
kind. The statistical population of the 
present study is all the married male 
students of the Shahid Beheshti Univer-
sity of Tehran in 2016.  The sample of this 
study includes 245 male students of 
Shahid Beheshti University who were sel- 
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 مقدمه

 و برقرار بودن عشق و محبت به هم نوعان و ابراز صميميت            انسان هاي سالم و سازنده ميان      تعامل هاوجود  
محل ارضاي نيازهاي   خانواده  .  و همدلي و محبت به يكديگر، از جمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان است               

مختلف جسماني، عقلاني و عاطفي است و داشتن آگاهي از نيازهاي زيستي، رواني، عاطفي و شناخت                        
ي شناخت تمايلات زيستي، رواني و عاطفي، ضرورتي           ك هايتكن و مجهز شدن به        آن هاچگونگي ارضاي    

 و  شودي م خانواده محسوب     رضايت يك فرد از زندگي زناشويي به معني رضايت وي از              .  انكارناپذير است 
رضايت از خانواده به منزله رضايت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد، تعالي و پيشرفت مادي و                        

 ).2010، 1عدالتي و ردزون(معنوي جامعه خواهد بود 
 به  آن ها علل مراجعه     نيمهم تركاهش و فقدان تعاملات صميمي و رضايت بخش بين همسران يكي از               

سير صعودي آمار طلاق و وجود تعارضات و آشفتگي روابط زوجين، انگيزه پژوهشگران          .  اوران خانواده است  مش
يكي از متغيرهاي   .  را براي يافتن راهكارهايي مناسب جهت مقابله با اين پديده اجتماعي افزايش داده است                

. ي آنان است  مراقبت گرارهاي  و رفت  سبك هاحائز اهميت در زمينه رضايت، صميميت و تعامل بين همسران و            
، رفتاري است كه با هدف فراهم كردن حمايت و پشتيباني از افراد نيازمند به كمك براي                      2رفتار مراقبتي 

 در مقابل آسيب، حمايت كرده و آن ها، تا علاوه بر كاهش رنج، از        شودي ممدتي طولاني يا به طور موقت انجام        

ي شده به  جمع آور، اطلاعات    پرسش نامه هاپس از اجراي     
ي روش هاي آمار توصيفي و هم چنين         شاخص هاوسيله  

همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري مورد تحليل        
نتايج نشان داد كه عزت نفس و صميميت           .  قرار گرفت 

عاطفي، ابعاد مجاورت و حساسيت را به صورت مثبت و             
مجاورت و حساسيت را به صورت        معنادار، و طرد، ابعاد      
). >05/0P( كنندي مي   نيش بيپمنفي و معناداري         

هم چنين نتايج نشان داد كه عزت نفس، فزون حمايتگري         
و صميميت عاطفي، بعد كنترل را به صورت منفي و                
معنادار و طرد، بعد كنترل را به صورت مثبت و معناداري            

نشان داد  هم چنين نتايج   ).  >05/0P  (كنندي مي  نيش بيپ
كه عزت نفس و صميميت عاطفي، بعد وسواس را به                

). >05/0P  (كنندي مي  نيش بيپصورت منفي و معناداري      
 .   مورد بحث قرار گرفته استافته هاي

 

ي سبك هانفس،  ي، عزت مراقبت گري  سبك ها:  هاكليدواژه
 .ادراك شدهفرزندپروري 

 
 
 

-ected by available sampling method and 
they completed the caregiving inventory, 
self-esteem scale, and perceived parenting 
styles questionnaire. The data were analy-
zed by Pearson correlation and multiva-
riate regression. The results showed that 
self-esteem and emotional intimacy pre-
dict the proximity and sensitivity positiv-
ely and significantly, and the rejection, 
negatively and significantly predicts the 
proximity and sensitivity (p<0.05). The 
results also showed that self-esteem, over-
protection and emotional intimacy predict 
the control negatively and significantly, 
and the rejection predicts the control 
positively and significantly (p<0.05). The 
results also show that self-esteem and 
emotional intimacy predict obsessive neg-
atively and significantly (p<0.05). The fin-
dings were discussed.  
 
Keywords: Caring Styles, Self-Esteem, 
Perceived Parenting Styles. 
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در ) 1994 (4در همين راستا، كانس و شاور). 2008، 3رج و سولومونجو( نيز كمك كند آن ها تحولبه رشد و    
ي را در روابط    مراقبت گري فردي در ارائه حمايت و مراقبت، چهار سبك             تفاوت هاي  مفهوم سازتلاش براي   

؛ به معني راحت بودن با صميميت فيزيكي در         )مجاورت(سبك مراقبتي نزديك    .  1:  كرده اندبزرگسالان معرفي   
ي هماهنگ به علائم و نيازهاي طرف         پاسخ دهسبك مراقبتي حساس يا      .  2ه حمايت و مراقبت،      طول ارائ 
 به معني تمايل شديد براي كنترل طرف مقابل كه فاقد احترام كافي براي               كنترل گرسبك مراقبتي   .  3مقابل،  

ه درگيري و   سبك مراقبتي وسواسي يا تمايل ب     .  4ي طرف مقابل است و      ريم گيتصمفرايندهاي حل مسأله و     
مراقبتي كه  .  شودي ممحافظت بيش از حد كه اغلب به شكل درگيري شديد با مشكلات طرف مقابل ديده                   

فاقد تماس فيزيكي و حساسيت به نيازهاي شريك زندگي يا شامل ابراز بيش از حد نگراني، بدبيني و                          
؛ به نقل 2005( و همكاران 5لكمپب.  كاذب باشد، ممكن است به عنوان غيرحمايتي تجربه شودخاطر نان ياطم
ي رابطه  ك هايشرمراقبت را به عنوان رفتارهاي حمايتي، عاطفي و دلسوزانه بين                 )  1394،  6ملك آسااز  

ي كردند كه شامل دسترسي و پاسخگويي عاطفي، پاسخگويي مراقبتي و تعامل با شريك زندگي                  مفهوم ساز
 . شودي م

. شوندي م با توانايي ايجاد رفتارهاي مراقبتي متولد            ن هاانسا)  1982،  8بالبي  (7طبق نظريه دلبستگي   
 در  مؤثري  م هايسمكان رفتارهاي مراقبتي زوجين يكي از         رسدي مهم چنين، با توجه به اين نظريه، به نظر            

رفتارهاي .   در مطالعات قبلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است            رسدي م باشد كه به نظر       آن هاارتباط بين   
 و آنان را براي فراهم كردن حمايت، آسايش و ياري           سازدي ماد را درباره نياز ديگران به آنان آگاه         مراقبتي، افر 

). 2008جورج و سولومون،      (كندي م نياز دارند، داراي انگيزه      آن ها وابسته هستند يا به      آن هابراي كساني كه به     
 نياز شريك زندگي به امنيت، از طريق         برآورده كردن .  1:  رفتارهاي مراقبتي داراي دو كاركرد عمده هستند       

. ي غير از آشفتگيزمان هاحمايت از استقلال و آزادي فرد، در        .  2ي آشفتگي و تهديد و      نشانه هاپاسخ دادن به    
ي كه بين فرد     اي دلبستگتوانايي فرد براي پاسخ دادن به اين نيازها، نقش مهمي را در كيفيت ارتباط و                      

، )1994(از نظر كانس و شاور      ).  2010،  9كولينز و فورد    (كندي م، ايفا   شودي مد   و شريك او ايجا    مراقبت كننده
از در  ي و ن  يشاني پر ي نشانه ها قي توجه و درك دق    ييتوانا:  تيحساس)  الف:  است بعد   چهار  ي دارا يمراقبت گر

 يا بر ي به عنوان ابزار    ،يجاني و ه  ي جسمان يكي و نزد  ي فرد به ارائه دسترس     شيگرا:  مجاورت)   ب ك،يشر
 يا  به گونه  ك،ي از حد مشكل شر    شي بر عهده گرفتن ب    ي فرد برا  شيگرا:  كنترل)   ج شان،ي پر يكي شر نيتسك

 از  تيحما:  ي اما در مقابل همكار    رساند؛ي  خودش به حداقل م    يحل ها  راه افتني  ي را برا  كي شر يكه فرصت ها 
 شدن ناخوانده   ري حد درگ   از شي ب ي فرد برا  شيگرا:  وسواس)   د ش،ي حل مشكلات خو   ي برا كي شر يتلاش ها
بنابراين، نوع رفتارهاي مراقبتي در زوجين       .   او ي واقع ازي با حداقل توجه به ن      ك،ي و مشكلات شر   يدر زندگ 

در پژوهش  )  2000  (10به عنوان مثال كولينز و فيني     .   قرار دهد  ريثأت  تحت  را   آن ها ارتباطات عاشقانه    تواندي م
 و ديگري رفتار    كندي مي شخصي خود صحبت      هاي نگرانن درباره   خود نشان دادند زماني كه يكي از زوجي         

 مراقبت  افت كنندهيدر، احساس بهزيستي هيجاني و خلق مثبت در فرد              دهدي م نشان   ت گريحماحمايتي  
از سوي ديگر، ازدواج زماني با موفقيت همراه است كه احساس دوستي عميق و                  .  ابدي يمبلافاصله افزايش   

 ). 2000، 11ون دن برگ(ر در زوجين شكل گيرد مراقبت نسبت به يكديگ

 .../گري در روابط زناشويي براساسبيني كيفيت مراقبتپيش                                /���
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ي مشترك  ن فرديبي از روابط    مجموعه ا كه شامل    شوندي ميي پويا شناخته    ستم هايس، به عنوان    خانواده ها
در شبكه خانواده، بين پاسخگويي مراقبتي و تجلي اين پاسخگويي در              ).  2014،  12امري(چندگانه هستند   

، ارتباطي ناشناخته وجود    شودي مگفته  »  13ي فرزندپروري سبك ها« كه به آن     رابطه با رفتارهاي فرزندپروري   
 بگذارد كه از آن      ريتأثاين ارتباط از اهميت خاصي برخوردار است، چراكه ممكن است بر مكانيسمي                .  دارد

ر بر فرايندهاي دلبستگي در ديگ    )  كودك-به عنوان مثال رابطه والد    (طريق فرايندهاي دلبستگي در يك رابطه       
؛ 2006،  15؛ رولز، سيمپسون و فريدمن     2010،  14به عنوان مثال رابطه عاشقانه؛ هووارد      ( بگذارد   ريتأثروابط  

 ). 2010، 16سيلوك، زاياس و هازان
ي آن تبيين كرد    وه هايشي مربوط به فرزندپروري و      ه هاينظر در قالب    تواني مارتباط والدين با فرزندان را      

ي فرزندپروري، به رفتارهاي مشخص و معيني از والدين اشاره           سبك هاعبارت  ).  1394 و همكاران،    17بشارت(
 و  گذارندي م  ريتأث كه به صورت منفرد و در رابطه با يكديگر بر پيامدهاي تحولي و رشدي كودك                      كندي م

ي اسبك هادراك فرزندان از ). 2006، 18بوركه( بودن والدين است مطالبه گردربرگيرنده ميزان پاسخگو بودن و  
ي والدين، منجر به ادراكاتي از جمله طرد،          ت هايفعال و   ارزش هافرزندپروري والدين، يعني ادراك از باورها،         

حداقل ) 1991 (20بامريند). 1396، 19ذهبيون و حسيني(شودي مي ت گريحماگرمي، صميميت عاطفي و فزون 
مقتدرانه «،  »21مستبدانه«شامل  ي تربيتي و فرزندپروري والدين شناسايي كرد كه           سبك هاسه سبك براي    

والدين گرم و مقتدر منطقي به طور معمول از فرزندان شان انتظار                .  است»  23رانهيسهل گ«و  »  22منطقي
 تا  كنندي م، كودكان شان را تشويق     كنندي م وضع   آن هارفتارهاي پخته را دارند و قوانين رفتاري روشني براي          

والدين مستبد و طردكننده، . ي براي روابط تعاملي با فرزندان شان دارندريانعطاف پذمستقل باشند و نظام باز و 
 و هر گونه تلاشي از جانب فرزندان براي به چالش كشيدن       قائل اند ارزش زيادي براي حفظ اقتدار خود        معمولاً

از .  گيرندكودكان مجاز نيستند با والدين بحث نموده يا اينكه سرخود تصميم ب           .  كنندي ماين اقتدار را سركوب     
 رفتارهاي خود را تنظيم كنند و       دهندي م به فرزندان شان اجازه     ت گريحما و فزون   ريآسان گسوي ديگر، والدين    

 كنندي مبراي خودشان تصميم بگيرند، اما به ندرت قوانيني روشن براي نظارت بر رفتارهاي فرزندان شان وضع  
 ). 1991بامريند، (

 از گذشته خود به رابطه  زوج هاندپروري والدين از متغيرهايي است كه       ي فرز سبك هاكودك و   -ارتباط والد 
به طوري كه شواهد پژوهشي نشان       .   تأثيرگذار باشد  آن ها بر رضايت زناشويي      تواندي م و   آورندي مزناشويي  

،  هاآني فرزندپروري   وه هايش كه روابط افراد با والدين در دوران كودكي، عملكرد خانوادگي والدين و               دهندي م
 و همكاران،   24دارلينگ  (دهدي م قرار   تحت  تأثير كميت و كيفيت ارتباطات صميمانه فرزندان در بزرگسالي را           

 28؛ اوربيك 2008،  27؛ شارف و مايسيليس   2015 و همكاران،    26؛ جانسون 2012 و همكاران،    25؛ شولمن 2008
؛ بشارت و    2010 و همكاران،     سيفج  (پژوهش هانتايج  ).  2010 و همكاران،     29؛ سيفج 2007و همكاران،    

 وهيشحاكي از آن است كه         )  2014،  31؛ حاتمي، فتحي و اسماعيلي       2014،  30؛ ايناو 1394همكاران،  
 رابطه مثبت معنادار، و شيوه فرزندپروري آن هافرزندپروري گرم و مقتدرانه والدين با رضايت زناشويي فرزندان      

 . رابطه منفي معنادار داردآن هادان مستبدانه و طرد والدين با رضايت زناشويي فرزن
ي فرزندپروري والدين به عنوان يك منبع مهم و اساسي براي عزت نفس            سبك هااز سوي ديگر، خانواده و      

؛ در واقع خانواده مكاني است كه نخستين احساس ارزش نسبت به خود از                 شوندي مفرزندان در نظر گرفته      

���/ 



205 

 
 

 

 

 

 پژوهش هانتايج  .  رديگي ملدين و ديگر اعضاي خانواده شكل         طريق تعامل گسترده، نزديك و صميمي با وا         
 و همكاران،   34؛ كورمان 2007 و همكاران،    33؛ ميلوسكي 1395 و همكاران،    32يانيسيني مهدو؛  1392حاتمي،  (

حاكي از آن است كه سبك فرزندپروري مقتدرانه، گرم و صميمي والدين     )  2014،  35؛ رابوتگ و ساكيك   2015
ي و حمايت   ريسهل گي فرزندپروري مستبدانه، طرد والديني،       سبك ها مثبت و    ريتأثان  بر عزت نفس فرزند    

عزت نفس، به   .   منفي بر عزت نفس فرزندان دارد      ريتأثافراطي والدين و نبود قوانين رفتاري روشن در خانواده،          
به .  كنندي مابراز   كه افراد در ارتباطات خويشتن با دنياي بيرون           شودي ممجموعه بازخوردها و عقايدي گفته      

سريواستاوا و  (، عزت نفس عبارت از ميزان ارزش و احترامي است كه فرد براي خود قائل است                    ساده تربيان  
عزت نفس، از جمله عوامل مهم و تأثيرگذار بر كيفيت زندگي زناشويي و رضايت از رابطه                  ).  2014،  36جوشي

ي الگوهاي رفتاري، عاطفي و مراقبتي بين زوجين      ل دهشك  ن كنندهييتع است و از عوامل اصلي       متأهلدر افراد   
؛ 2016 و همكاران،    39؛ كناپ 2014،  38؛ ارول و اورث   2013،  37زربخش، ديناني و رحماني     (رودي مبه شمار   

ي كه عزت نفس زنان به طور معناداري با پاسخگويي مراقبتي آنان در رابطه، ارتباط              گونه ا، به   )1394،  40اماني
نتايج پژوهش  .  بخشدي مو عزت نفس بالا رفتارهاي مراقبتي زوجين را بهبود          )  2016مكاران،  كناپ و ه  (دارد  

 و رضايت از رابطه با      كندي مي  نيش بيپنشان داد كه عزت نفس، رضايت فرد از رابطه را           )  2013(ارول و اورث    
 و كارآمد    كنندهكمكعزت نفس يك عامل     .  دهدي م قرار   تحت  تأثير شريك زندگي، عزت نفس طرف مقابل را        

 نشان پژوهش ها). 2013ارول و اورث، ( در ازدواج است ت بخشيرضاي و حفظ يك رابطه عاشقانه ريشكل گدر 
، 41سكاينگولا و موري  ( رابطه دارد    متأهل كه عزت نفس، هم با كيفيت و رضايت از رابطه در افراد                 دهندي م

ي نيش بيپ رضايت در رابطه را در طول زمان            و هم افزايش  )  2003،  43؛ كرامر 2001،  42؛ شاكلفورد 2009
عزت نفس، عاملي است كه با حمايت عاطفي در رابطه عاشقانه            ).  2012،  44اورس، رابينز و ويدامان     (كندي م
ي مولفه ها از   آن هاكه هر دوي    )  2010 و همكاران،    45ستينسون(و ثبات و پايداري رابطه      )  2001شاكلفورد،  (

  ).2007، 46ميكولينسر و شاور( هستند، در ارتباط است زوج هااقبت عاطفي در بين حياتي و ضروري الگوهاي مر
ي كه در آن هر دو شريك، عزت نفس بالايي دارند، هر دو رابطه مطلوبي با هم دارند و                    عاشقانه ادر روابط   

، اجزايي  لفه هاؤماين  ).  2001شاكلفورد،  ( است   ت بخشيرضا  آن هااز لحاظ هيجاني و عاطفي اين ارتباط براي         
و با حمايت عاطفي و پاسخگويي      )  2003ميكولينسر و شاور،    ( از يك پيوند دلبستگي سالم بوده        ريناپذيي جدا

ي كه در آن    وه ايش)  2000  (47با اين حال، از نظر كولينز و فيني       ).  1994كانس و شاور      (ارتباط اندمراقبتي در   
ي فردي متفاوتي از    برداشت ها، ممكن است به      كنندي مي رابطه، حمايت را در يكديگر جست وجو         ك هايشر

 قرار  تحت  تأثير  عزت نفس را     تواندي محمايت و پاسخگويي مراقبتي در طرفين رابطه منجر شود كه اين امر               
ي مثبت شريك   پاسخ هاافراد داراي عزت نفس پايين ممكن است          ).  2001 و همكاران،    48اوسترويگل(دهد  

كه ممكن است به     )  2000،  49موري، هولمز و گريفين    ( كم و ناچيز بگيرند      رابطه را نسبت به خود دست       
 ). 2000كولينز و فيني، (رفتارهاي حمايتي نامؤثر منجر شود 

ي رضايت و خشنودي از رابطه زناشويي و پايداري          نيش بيپبا وجود اهميت بسزاي رفتارهاي مراقبتي در         
 و از آنجا كه چگونگي رفتارهاي مراقبتي به          بودهگي افراد    بيشتر بر سبك دلبست    پژوهش هااين روابط، تمركز    

، وجود  گذارندي م  ريتأث، نياز به درك عواملي كه بر اين روابط           كنندي م كمك   متأهلسلامت رابطه بين افراد     
ي رابطه اي فرزندپروري والدين چه     سبك هاي پيشين مشخص نيست كه ادراك فرزندان از         پژوهش هادر  .  دارد
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هم چنين لازم است مشخص شود كه عزت نفس          .   در زندگي زوجي خود دارد       آن هاي  بت گرمراقبا سبك   
 تاكنون روابط بين اين متغيرها در       رسدي مبه نظر   .  دهدي مچگونه رفتارهاي مراقبتي افراد را تحت تأثير قرار          

هم بر چگونگي روابط    از آنجا كه فرهنگ يكي از عوامل اثرگذار م        .  جامعه ايراني مورد بررسي قرار نگرفته باشد      
ي بررسي شده و با جامعه ابين افراد، به ويژه روابط زوجي است، ضروري است كه اين امر در بستر فرهنگي هر          

ي پيشين، بيشتر جامعه زنان مورد بررسي قرار           پژوهش هادر  .  ي ديگر مورد مقايسه قرار گيرد       پژوهش ها
لذا در پژوهش حاضر سعي شده است به اين خلأ              و تمركز كمتري بر مردان متأهل شده است،             گرفته اند

شده و عزت نفس توان     هاي فرزندپروري ادراك  آيا سبك « كه   شودي م مطرح   سؤالبنابراين اين   .  پرداخته شود 
 »گري در روابط زناشويي مردان متأهل را دارند؟بيني كيفيت مراقبتپيش
 

 روش

ي پژوهش حاضر را كليه دانشجويان مرد         جامعه آمار .  پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است        
 به روش آن ها كه از ميان دهدي م تشكيل 1395-1396 دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال تحصيلي متأهل
را تكميل  و ابزارهاي موردنظر      انتخاب شده     متأهل نفر دانشجوي مرد      245ي در دسترس تعداد      رينمونه گ
 بودن، تمايل افراد براي شركت در پژوهش، گذشت حداقل سه            متأهلشرايط ورود به پژوهش شامل      .  نمودند

شرايط خروج از پژوهش نيز شامل ناقص انجام دادن           .  ماه از زندگي زناشويي و سكونت در شهر تهران بود           
ي بود روان شناخت وجود اختلال حاد    هاي آزمودن، عدم تمايل به همكاري و بر اساس اظهارات خود           پرسشنامه ها

 كلي مبني بر اينكه آيا      سؤالي يك   ت شناختيجمع در قسمت اطلاعات     سؤالات قبل از شروع     بدين صورت كه  (
در حال حاضر تحت مداواي درمان روان پزشكي قرار داريد يا خير؟ و از اين لحاظ تشخيص خاصي مثل                         

وند اختلالات شخصيتي و رواني براي شما داده شده يا نه؟ كه در صورت جواب صحيح نتايج پرسشنامه از ر                     
پس از تعيين حجم نمونه     .  كه افرادي كه داراي اين شرايط بودند از مطالعه خارج شدند          )  شدي ممطالعه خارج   

ي مورد نياز تهيه، سپس از طريق هماهنگي با دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي                 پرسشنامه هامورد نظر،   
 و  نيمتأهل نظر در خوابگاه       ي مورد پرسشنامه هادانشگاه شهيد بهشتي براي كسب مجوز جهت اجراي              

 و بيان هدف پژوهش، به      شركت كنندگان به صورت حضوري و پس از جلب مشاركت و همكاري              دانشكده ها
ي مورد نظر توزيع گرديد و از        پرسشنامه هاي ورود اين مطالعه     ملاك هاتعداد لازم در ميان دانشجويان واجد        

براي از بين بردن    .   را تكميل كنند   پرسشنامه هادقت بخوانند و     را با    آزمون هاي  ماده ها خواسته شد تمام     آن ها
 بدون ذكر نام و پرسشنامه هاملاحظات اداري، رعايت حريم خصوصي و اطمينان افراد از عدم افشاي اطلاعات،            

، ادراك شدهي فرزندپروري    سبك ها(هر بسته پرسشنامه حاوي سه مقياس           .  نام خانوادگي طراحي شد     
همبستگي (ي آمار توصيفي و استنباطي      روش هادر اين بررسي از     .  بود)  ي و عزت نفس   رمراقبت گي  سبك ها

لازم به ذكر است كه دليل . ( استفاده شده استداده هاجهت تحليل ) پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيري    
وان ي به عن  مراقبت گري  سبك هاانتخاب تحليل رگرسيون چندمتغيري به اين خاطر است كه در اين پژوهش              

 در نظر   كنندهي نيش بيپ و عزت نفس به عنوان متغيرهاي         ادراك شدهي فرزندپروري   سبك هامتغير ملاك و    
).  تحليل رگرسيون چندمتغيري تشخيص داده شد      داده ها، بنابراين روش مناسب جهت تحليل       شده اندگرفته  

 متأهلدانشجوي مرد     245ي گروه نمونه، از لحاظ جنسيت، شامل           ت شناختيجمعي  هاي ژگيودر بررسي   
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 نفر دو تا چهار     36 نفر كمتر از دو سال،        86،  تأهلدانشگاه شهيد بهشتي تهران بودند؛ از لحاظ مدت زمان           
 نفر در   51از لحاظ سن    .   نفر بيشتر از شش سال ازدواج كرده بودند         58 نفر چهار تا شش سال و         74سال،  

 سال  35 نفر بيشتر از     43 سال و    35 تا   31نفر    53 سال،   30 تا   25 نفر   98 سال،   25دامنه سني كمتر از     
 نفر  97 نفر دانشجوي فوق ليسانس، و         96 نفر دانشجوي ليسانس،      52ي،  دانش آموختگاز لحاظ   .  داشتند

 نفر  14 نفر علوم انساني،     98ي علوم پايه،    رشته ها نفر در    62از لحاظ رشته تحصيلي     .  دانشجوي دكترا بودند  
 نسخه  SPSS آماري   نرم افزار به كمك    داده ها تحليل   .ي در حال تحصيل بودند    ي فن رشته ها نفر در    71هنر و   

 .  انجام گرفت23
 

 ي اطلاعات جمع آورابزار 

اين پرسشنامه كه براي     ):  PPPSQ  (50ادراك شدهي فرزندپروري والديني     وه هايشپرسشنامه  
ساخته شده است،   )  2015  (51ي توسط ديريك، يورولماز و كارنس      ادراك شدهي فرزندپروري   سبك هاارزيابي  

، 52قرار گرفته است و سه بعد طرد      )  بله اغلب اوقات  =  4نه هرگز تا    =  1( آيتم است و روي طيف ليكرت        23داراي  
 تنها آيتمي است كه به صورت برعكس           17آيتم  .  سنجدي م را   54يت گريحما و فزون    53صميميت عاطفي 

ين پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت، آلفاي كرونباخ براي          در تحقيقي اعتبار و روايي ا       .شودي مي  نمره گذار
.  گزارش شد   68/0 و    71/0،  65/0سه خرده مقياس صميميت عاطفي، فزون حمايتگري و طرد به ترتيب              

 72/0،  73/0هم چنين ضريب اعتبار براي سه خرده مقياس صميميت عاطفي، طرد و فزون حمايتگري به ترتيب                
آلفاي )  1396(در پژوهش ذهبيون و حسيني       ).  2015ك، يورولماز و كارانسي،      ديري( آمد   به دست   50/0و  

 به  66/0 و   75/0،  72/0كرونباخ براي سه خرده مقياس صميميت عاطفي، فزون حمايتگري و طرد به ترتيب              
در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ براي سه خرده مقياس صميميت عاطفي، فزون حمايتگري             .  دست آمد 
 .  به دست آمد94/0 و 65/0، 95/0ترتيب و طرد به 

، عزت نفس كلي و ارزش        )1965  (56 مقياس عزت نفس روزنبرگ      :55مقياس عزت نفس روزنبرگ    
 عبارت كلي است كه ميزان رضايت از زندگي و داشتن               10اين مقياس شامل     .  رديگي مشخصي را اندازه     

مقياس )  2007  (58به نظر ژنگ  ).  2003  ،57صلصالي و سيلورستون    (سنجدي ماحساس خوب در مورد خود را       
ي عزت نفس بوده و مقياس معتبري در نظر            رياندازه گي  اس هايمق  نيج تريراعزت نفس روزنبرگ يكي از        

ي درباره  روان شناختي  ه هاينظر؛ زيرا براي عزت نفس از مفهومي مشابه با مفهوم ارائه شده در               شودي مگرفته  
ي مثبت و منفي درباره خود      نگرش هاه منظور ارائه يك تصوير كلي از         اين مقياس ب  .  كندي ماستفاده  »  خود«

براي اجراي اين آزمون، مقياس به      ).  2002؛ به نقل از بورنت و رايت،         1979روزنبرگ،  (به وجود آمده است     
 پس از خواندن جملات، موافقت يا مخالفت خود را با آن جملات             شودي مآزمودني داده شده و از وي خواسته        

ي رياس پذيمق و   9/0روزنبرگ بازآزمايي مقياس را     .  ابراز كند »  مخالفم«يا  »  موافقم«ريق انتخاب گزينه    از ط 
ضرايب آلفاي كرونباخ براي اين مقياس در        ).  2003صلصالي و سيلورستون،    ( گزارش كرده است      7/0آن را   

 براي زنان محاسبه    87/0ن و    براي مردا  88/0 براي زنان و در نوبت دوم،        86/0 براي مردان و     87/0نوبت اول   
 و ضريب   82/0–88/0همبستگي آزمون مجدد در دامنه        ).  2004 و همكاران،     59ماكيكانگاس(شده است    

اين مقياس  ).  1384 و همكاران،    60عليزاده( قرار دارد    77/0–88/0همساني دروني يا آلفاي كرونباخ در دامنه        

��
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هم چنين همبستگي بالايي با پرسشنامه ملي نيويورك       .  برخوردار است )  77/0(ي  ت بخشيرضااز روايي داخلي    
 به نقل از    1989روزنبرگ،  (و گاتمن در سنجش عزت نفس دارد، لذا روايي محتوايي آن نيز مورد تأييد است                 

در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس عزت نفس روزنبرگ به               ).  1384عليزاده و همكاران،     
 . آمد به دست 79/0 و 82/0ترتيب 

به منظور سنجش سيستم     )  1994(اين پرسشنامه توسط كانس و شاور         :  61يمراقبت گرپرسشنامه  
اين .  سنجدي مي را   مراقبت گري ابرازشده در زمينه روابط عاشقانه ساخته شده است و چهار بعد                مراقبت گر

 در مقابل عدم     63يت در مقابل فاصله، حساس     62 است و از چهار خرده مقياس نزديكي        سؤال  32ابزار داراي   
.  در مقابل غيروسواسي تشكيل شده است       65ي وسواسي مراقبت گر و   64حساسيت، همكاري در مقابل كنترل     
 روي  پاسخ دهنده اختصاص يافته است كه توسط        سؤال هشت   اس هايمقبراي سنجش هر كدام از اين خرده        

. شوندي مپاسخ داده   )  بيه من است   ش كاملاً شبيه من نيست تا شش       اصلاًاز يك   (ي  درجه اطيف ليكرتي شش    
؛ نمرات بالا نزديكي، گرفته اند در هر خرده مقياس براي به دست آوردن نمره خرده مقياس ميانگين قرار           ه هايگو

پايايي چهار  )  1994(كانس و شاور     .  دهندي مي بيشتري را نشان      مراقبت گرحساسيت، كنترل و وسواس      
نزديكي، حساسيت، كنترل و وسواس را به روش آلفاي كرونباخ به             خرده مقياس اين پرسشنامه شامل ابعاد       

هم چنين ضرايب پايايي به روش بازآزمايي براي اين چهار      .  كرده اند گزارش   80/0 و   87/0،  83/0،  83/0ترتيب  
  پايايي نشان دهنده كه باز هم     81/0 و   88/0،  78/0،  77/0:  خرده مقياس بعد از يك ماه به ترتيب برابر بودند با         

ضرايب آلفاي كرونباخ براي ابعاد      )  2014( و همكاران     66در پژوهش پلوكوئين  .  مناسب اين پرسشنامه است    
در .   به دست آمد   72/0 و   87/0،  88/0،  66/0ي به ترتيب    مراقبت گرنزديكي، حساسيت، كنترل و وسواس       

 و رفتارهاي مراقبتي در     اين پرسشنامه را در پژوهشي با عنوان نقش الگوهاي تعاملي          )  1394  (ملك آساايران  
 35 تا   25در رده سني    )   مرد 92 زن و    125  (متأهل نفر از زنان و مردان       217ي تعهد زناشويي، روي     نيش بيپ

وي همساني دروني ابزار را از طريق ضريب آلفاي كرونباخ بررسي كرد و به منظور       .  سال هنجاريابي كرده است   
آلفاي كرونباخ  .   ـ بازآزمون با فاصله دو ماه استفاده نمود          بررسي ثبات نمرات در طول زمان از روش آزمون          

، 86/0 و   82/0،  87/0 به ترتيب    شركت كنندهي براي مردان و زنان و كل افراد         مراقبت گربراي نمره كل رفتار     
، 82/0 و   80/0،  83/0ي حساس   مراقبت گر،  77/0 و   76/0،  79/0ي نزديك   مراقبت گري  اس هايمقبراي زير 

در .  به دست آمد   80/0 و   70/0،  82/0ي وسواسي   مراقبت گر و   77/0 و   78/0،  77/0  ترل كنندهكني  مراقبت گر
، حساسيت در   92/0پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ براي چهار خرده مقياس مجاورت در مقابل فاصله               

ي سوسواري در مقابل غ   ي وسواس يگر مراقبت و   91/0، كنترل در مقابل همكاري       93/0مقابل عدم حساسيت    
 .  به دست آمد70/0
 

 افته هاي

همه .   دانشگاه شهيد بهشتي تهران بود       متأهل دانشجوي مرد     شركت كننده  245اين پژوهش داراي     
 97 دانشجوي ارشد،      96 دانشجوي ليسانس،      52( داراي تحصيلات كارشناسي به بالا           شركت كنندگان

 نفر دو تا چهار سال، 36ر كمتر از دو سال،  نف86، تأهلاز لحاظ مدت زمان  .   بودند متأهلو  )  دانشجوي دكتري 
 نفر در دامنه    51از لحاظ سن    .   نفر بيشتر از شش سال ازدواج كرده بودند         58 نفر چهار تا شش سال و         74
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.  سال داشتند  35 نفر بيشتر از     43 سال و    35 تا   31 نفر   53 سال،   30 تا   25 نفر   98 سال،   25سني كمتر از    
» مناسب بودن شاخص كجي   « به وسيله    داده هاش، ابتدا طبيعي بودن توزيع       پژوه سؤالپيش از انجام آزمون     

 نرمال بودن توزيع متغيرها را از        تواني ميي هستند كه    شاخص هاكجي و كشيدگي    .  مورد بررسي قرار گرفت   
 -3 ي بيندامنه ااز آنجايي كه مقادير متغيرهاي مورد بررسي در ). 1جدول ( مورد ارزيابي قرار داد     آن هاطريق  

هم چنين در اين پژوهش مفروضات تحليل .  در اين متغيرها نرمال استنمره هاقرار دارند، بنابراين توزيع + 3تا 
 و  داده هاي بودن مقياس متغيرها، خطي بودن روابط، نرمال بودن توزيع           فاصله ا«رگرسيون چندمتغيري مانند    

مورد بررسي قرار گرفت كه از نتايج         »  ني بشيپنمرات خطا، يكساني نقاط واريانس و استقلال متغيرهاي            
 و  شدهسبك هاي فرزندپروري ادراك    ايآ«   كه سؤالاين    آزمون آماري مناسب براي   .  مطلوبي برخوردار بودند  

رگرسيون چندمتغيري است كه  » نقش دارند؟يي در روابط زناشوي مراقبت گر تيفي كينيبشي در پعزت نفس
متغيرهاي نفس   سبك هاي فرزندپروري ادراك شده و عزت        ك و     در آن ابعاد مراقبت گري متغير ملا          

ي يك سؤال مطرح شده است و        مراقبت گردر اين پژوهش به ازاي هر يك از ابعاد            .  پيش بيني كننده هستند 
به .  استبا ملاك، نتايج و ضرايب رگرسيون گزارش شده           پيش بين  متغيرهاي     همبستگي آن هابراي آزمون   

با پيش بين  متغيرهاي    همبستگي.  1:  پژوهش در سه بخش گزارش شده است        ال  سؤعبارتي تحليل چهار     
مقادير ضرايب بتا براي متغيرهاي      .  3  خلاصه نتايج رگرسيون در پيش بيني ابعاد مراقبت گري و         .  2  ملاك،

ي آماري مانند ميانگين، انحراف معيار، كجي و ضريب همبستگي پيرسون را بر              شاخص ها  1جدول  .  پيش بين
 .دهدي متغيرهاي مورد مطالعه نشان حسب م
 

 

 پيش بينمتغيرهاي  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد مطالعه و همبستگي: 1جدول 

 با متغير ملاك در كل نمونه 

 

  سبك هاي فرزندپروري  مراقبت گري

س
سوا

 و

رل
كنت

 

ت
سي

سا
 ح

ت
ور
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 م

س
 نف

ت
عز
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 ط

ي
طف
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ت
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صم

 

ي
گر

ايت
حم

ون 
فز

 مولفه ها 

 
 

 متغيرهاي مورد
 پژوهش

 
 

نقش در 
 پژوهش

 فزون حمايتگري 1              

 صميمت عاطفي **422.- 1            

 طرد **507. **893.- 1          

سبك هاي 
 فرزندپروري

 عزت نفس - **475.- **788. **831.- 1        

يش بيپ
 ن

 مجاورت **423.- **809. **827.- **833. 1      

 حساسيت **457.- **820. **849.- **836. **900. 1    

 كنترل **371. **852.- **842. **831.- **880.- **873.- 1  

 وسواس **365. **797.- **753. **723.- **727.- **752.- **819. 1

 ملاك مراقبت گري

25/18  23/36  41/37  44/6  53/11  59/22  40/20  40/20  ميانگين 

95/7  52/8  08/8  05/5  57/5  91/5  55/3  55/3  انحراف استاندارد 

34/1  - 21/1  - 34/1  - 54/1  50/1  - 22/1  54/0  54/0  يكج 

 آمار توصيفي
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 05/0 و   01/0نشان داده شده است به ترتيب در سطح           )  ٭)  (٭٭(همبستگي متغيرهايي كه با علامت       
.  گزارش شده است   1هش در جدول    نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرهاي پژو        .  معني دار هستند 

 با كليه ابعاد مراقبت گري     عزت نفس ، همبستگي بين سبك هاي فرزندپروري و       شودي مهمان طور كه ملاحظه    
  .معني دار است

ي فرزندپروري و عزت    سبك ها تحليل رگرسيون چندمتغيري براي مشخص كردن اينكه متغيرهاي           2جدول  
 . دهدي مش دارند را نشان ي نقمراقبت گري سبك هانفس در تبيين 

 
 

 خلاصه نتايج رگرسيون در پيش بيني ابعاد مراقبت گري از طريق: 2جدول 

 سبك هاي فرزندپروري و عزت نفس

ضريب 
 تعيين

سطح 
يداري معن  

F 
ميانگين 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

منابع 
 تغيير

ابعاد مراقبت گري 
 ) ملاكهايمتغير(

9/3047  4 7/12191  رگرسيون 
6/15  240 5/3747 756/0 باقيمانده   01/0  2/195  

 244 2/15939  كل 

 مجاورت

2/3474  4 7/13896  رگرسيون 
8/15  240 0/3799 785/0 باقيمانده   01/0  5/219  

 244 7/17695  كل 

 حساسيت

8/3097  4 2/12391  رگرسيون 
6/12  240 1/3035 اندهباقيم   803/0  01/0  0/245  

 244 3/15426  كل 

 كنترل

3/1205  4 1/4821  رگرسيون 
4/10  240 3/2486 66/0 باقيمانده   01/0  3/116  

 244 4/7307  كل 

 وسواس

 
با درجه  (آنارزش بحراني  از كليه ابعاد مراقبت گريبراي  محاسبه شده F چون  2با توجه به نتايج جدول      

با توجه به رد فرض     .   است؛ بنابراين فرض صفر رد مي شود      بزرگ تر)  01/0و سطح معني داري     240 و   4  آزادي
 كنندهي نيش بيپ  عزت نفس درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه سبك هاي فرزندپروري و              99صفر، با   

به طور مثال كمترين ضريب     .   ضريب تعيين گزارش شده است      2در جدول   .  كليه ابعاد مراقبت گري هستند   
 درصد از تغييرات بعد      66  عزت نفس سبك هاي فرزندپروري و      عد وسواس است، يعني    تعيين متعلق به ب    

 در  نيش بيپ معناداري مقادير ضرايب بتا براي متغيرهاي        3در جدول   .  وسواس را تبيين و پيش بيني مي كنند     
 .  آمده استسؤالهر 

ل پيش بيني نشان    ضرايب رگرسيون استانداردشده متغيرهاي پيش بين را در مد         3سومين ستون جدول    
تبيين اين ضرايب به اين معني است كه با تغيير يك نمره استاندارد در متغير پيش بين، بتا مقدار در                   .  مي دهد

استاندارد در متغير    به طور مثال، با افزايش يك نمره          .نمره استاندارد متغير ملاك، تغيير رخ خواهد داد         
 .استاندارد متغير وسواس كاهش رخ خواهد داد در نمره )-23/0( بتا مقدار عزت نفسپيش بين 
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 معني داري مقادير ضرايب بتا براي متغيرهاي پيش بين در هر سؤال: 3جدول 

ضرايب 

 )z(استاندارد
سطح  ضرايب غيراستاندارد

يداري معن  
t 

Beta خطاي استاندارد B 

 متغير ملاك متغيرهاي پيش بين

01/0  10/8    56/3  82/28  مقدار ثابت 

64/0  47/0  02/0  08/0  04/0  فزون حمايتگري 

01/0  44/3  24/0  10/0  33/0  صميمت عاطفي 

01/0  - 16/3  - 25/0  12/0  - 37/0  طرد 

01/0  58/7  44/0  09/0  70/0  عزت نفس 

 مجاورت

01/0  76/8    58/3  38/31  مقدار ثابت 

64/0  - 47/0  - 02/0  08/0  - 04/0  فزون حمايتگري 

01/0  26/3  22/0  10/0  32/0  صميمت عاطفي 

01/0  - 22/4  - 32/0  12/0  - 50/0  طرد 

01/0  96/6  38/0  09/0  65/0  عزت نفس 

 حساسيت

01/0  80/10    20/3  57/34  مقدار ثابت 

01/0  - 58/2  - 09/0  08/0  - 19/0  فزون حمايتگري 

01/0  - 08/6  - 39/0  09/0  - 53/0  صميمت عاطفي 

01/0  91/2  21/0  11/0  31/0  طرد 

01/0  - 26/7  - 38/0  08/0  - 60/0  عزت نفس 

 كنترل

01/0  84/11    90/2  31/34  مقدار ثابت 

72/0  - 36/0  - 02/0  07/0  - 02/0  فزون حمايتگري 

01/0  - 57/6  - 56/0  08/0  - 52/0  صميمت عاطفي 

52/0  66/0  06/0  10/0  06/0  طرد 

01/0  - 38/3  - 23/0  08/0  - 25/0  عزت نفس 

 وسواس

 
ابعاد (متغيرهاي ملاك    در پيش بيني    يتگريفزون حما هيچ يك از ضرايب      شودي مهمان طور كه ملاحظه    

 . براي بعد وسواس، ضريب طرد هم معني دار نيست. معني دار نيستبه استثناي بعد كنترل ) مراقبت گري
 

 يريجه گينتبحث و 
پروري ي فرزند سبك هاي در روابط زناشويي بر اساس        مراقبت گري كيفيت   نيش بيپهدف پژوهش حاضر    

ي فرزندپروري و عزت نفس به صورت معناداري          سبك هانتايج نشان داد كه      .   و عزت نفس بود     ادراك شده
؛ نتايج تحليل نشان داد كه       افته هادر ارتباط با قسمت اول ي      .  ي كنند نيش بيپي را   مراقبت گر ابعاد   توانندي م

از ابعاد  (عاد مجاورت و حساسيت       گرمي و صميميت عاطفي والدين مقتدر ـ منطقي، اب           مؤلفهعزت نفس و    
 طرد والديني والدين مستبد، اين دو بعد را به صورت    مؤلفهرا به صورت مثبت و معنادار و        )  يمراقبت گرمثبت  

؛ ارول و   2013ي زربخش و همكاران،     پژوهش ها با نتايج    افته هااين ي .  كنندي مي  نيش بيپمنفي و معناداري    

 .../گري در روابط زناشويي براساسبيني كيفيت مراقبتپيش                                /���
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 همسو است   2014؛ و ايناو،    2015؛ جانسون و همكاران،     2008كاران،  ؛ دارلينگ و هم   2013  /  2014اروث،  
كه نشان دادند عزت نفس، مراقبت والديني و صميميت عاطفي والدين مقتدر ـ منطقي، متغيرهاي قابل                      

و حساس هستند و عزت نفس پايين،        )  مجاورت(ي مراقبتي نزديك    سبك هاي مثبت   نيش بيپي در   ملاحظه ا
ي سبك هاي منفي   نيش بيپ طرد والديني والدين مستبد، متغيرهاي قابل توجهي در            مراقبت والديني كم و    

 و عزت نفس پاييني     كنندي مافرادي كه محبت والديني كمي را دريافت         .  مراقبتي نزديك و حساس هستند    
اده در روابط صميمانه استف   )  يمراقبت گراز ابعاد منفي    (ي مراقبتي كنترل و وسواس      سبك هادارند، بيشتر از    

 اظهار كرد فرزنداني كه والديني گرم،         تواني م،  افته هادر تبيين اين ي    ).  2016كناپ و همكاران،       (كنندي م
صميمي، مقتدر و با عزت نفس بالايي دارند در دوره كودكي به ميزان كافي توجه و محبت كسب كرده و به                       

ودكاني كه در چنين شرايطي رشد       به صورت منطقي پاسخ داده شده است، به همين خاطر ك            آن هانيازهاي  
 آن ها و از     كنندي م به صورت طبيعي عزت نفس بالاتري دارند، تعارضات خود را با والدين مطرح                    كرده اند

؛ برقراري رابطه باكيفيت و صميمي با والدين منجر به ايجاد احساس تعلق و عزت               طلبندي مراهنمايي و كمك    
ريق همانندسازي با الگوهاي مورد قبول خود، بسياري از الگوهاي             و فرزندان از ط     شودي منفس در فرزندان    

والدين .  كنندي مي  درون سازي رفتاري سالم را       وه هايشروابط صميمانه، هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي و          
 نه هايزم از طريق درك نيازهاي فرزندان و پاسخگويي مناسب به آنان، به الگويي مورد قبول در همه                  توانندي م

ي قواعد و   درون سازي و صميمانه، براي آنان تبديل شوند و از طريق               ن فرديبوص در زمينه روابط      به خص
كنترل و  «الگوهاي ارتباطي و خانوادگي سالم و كارآمد مانع از آمادگي آنان براي رفتارهاي بيمارگونه از قبيل                 

در ) ز حد در مسائل طرف مقابل     تمايل به كنترل بيمارگونه طرف مقابل يا تمايل به درگيري بيش ا           (»  وسواس
از .  ي رفتاري بيمارگونه مانند روابط ناسالم جلوگيري كنند       انتخاب ها به   آن هاروابط نزديك شده و از گرايش        

طرف ديگر، وجود والدين مستبد و طردكننده و فقدان تعامل صميمانه بين فرزندان و والدين، باعث از دست                   
ا عوامل ديگر، موجب يادگيري الگوهاي ارتباطي ناكارآمد در فرزندان              فرزند شده و همراه ب       ه گاهيتكدادن  

ي با فرزندان   زيمحبت آمعلاوه بر اين، از آنجايي كه والدين مستبد و طردكننده رابطه صميمانه و                 .  شودي م
خود ندارند، در نتيجه اين كودكان از طريق همانندسازي با الگوهاي ارتباطي ناخوشايند والدين، توانايي                     

 تبيين و دليلي منطقي براي      تواندي م را ندارند و اين       زيمحبت آمبرقراري روابط صميمانه، نزديك، حساس و        
هر .   طرد والديني با ابعاد مجاورت و حساسيت عاطفي در روابط صميمانه باشد              مؤلفهرابطه منفي و معنادار     

از آنجايي كه همه افراد نمونه      .  رار دارند ي گوناگوني ق  ن هاييتب در معرض    افته هاچند، بايد توجه كرد كه اين ي      
 جامعه بودند، بنابراين كساني كه سطح تحصيلات بالاتري دارند، ممكن            ل كردهيتحصپژوهش حاضر از اقشار     

بدين صورت كه   .  ي دارند، تفاوت داشته باشند     ن ترييپااست از جهات مهمي با كساني كه سطح تحصيلات            
ت بالا، به دليل آگاهي و شناخت الگوهاي سالم روابط مراقبتي در                  افراد با سطح تحصيلا      رودي مانتظار  

بزرگسالي بتوانند موارد منفي ناشي از تربيت غلط و روابط مخرب دوران كودكي را تعديل كرده و بيشتر به                      
صورت پخته، نزديك و حساس به معني راحت بودن با صميميت فيزيكي در طول ارائه حمايت و مراقبت و                      

 . ماهنگ و حساس به علائم و نيازهاي طرف مقابل، رفتار كنندي هپاسخ ده

ي فزون حمايتگري و    لفه هاؤمي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه عزت نفس و                  افته هاهم چنين ي 
 طرد والديني والدين مستبد، بعد كنترل را        مؤلفهصميميت عاطفي، بعد كنترل را به صورت منفي و معنادار و            
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؛ ستينسون 2001ي شاكلفورد، پژوهش ها با نتايج افته هااين ي. كنندي مي نيش بيپعناداري به صورت مثبت و م
 و  2012؛ شولمن و همكاران،      2014؛ حاتمي و همكاران،      2008؛ شارف و مايسيليس،      2010و همكاران،   

 و   همسو است كه نشان دادند مراقبت والديني، صميميت عاطفي، حمايت والدين             1394بشارت و همكاران،    
 هستند و   كنترل كنندهي منفي سبك مراقبتي آمرانه و       نيش بيپي در   ملاحظه اعزت نفس بالا، متغيرهاي قابل      

ي نيش بيپعزت نفس پايين، مراقبت والديني كم و طرد والديني والدين مستبد، متغيرهاي قابل توجهي در                   
 عزت نفس،   دهدي متايج نشان    كه تحليل ن    همان طور.   هستند كنترل كنندهمثبت سبك مراقبتي آمرانه و        

ي نيش بيپي را   مراقبت گرگرمي، صميميت عاطفي و حمايت والديني، به صورت منفي بعد كنترل از ابعاد                  
يكي از مسيرهاي تبييني در مورد اين يافته را شايد بتوان در شرايط و محيطي يافت كه باعث رشد                    .  كنندي م

 چنين استنباط كرد والديني     تواني مط خانوادگي اين افراد،     با تحليل محي  .  فردي با عزت نفس بالا شده است      
، آورندي مكه مهربان بوده و كنترل معقول و حمايت عاطفي خوبي براي فرزندان شان در خانواده فراهم                       

 را افزايش   آن ها و عزت نفس      كندي م را تغذيه     آن ها كه خودپنداره     كنندي م ارزشي احساس     آن هافرزندان  
 قرار  ريانعطاف ناپذي كه محيط خانوادگي مبتني بر كنترل، فرزندان را در يك چارچوب                  ، در حال  دهدي م
فرد با  .  شودي م و منجر به كاهش عزت نفس فرزندان          كندي م سلب   آن ها و فرصت خودشناسي را از        دهدي م

راد اين اف .  ي و حفظ فرديت خود داشته است      ارزش ده  جهتعزت نفس بالا، به صورت منطقي محيط مناسبي         
ي سازنده و پخته بين والدين و فرزندان، بزرگ شده و           تعامل هاي با سبك فرزندپروري مقتدرانه و       خانواده ادر  

افرادي كه تحت شرايط گرم و رابطه صميميانه بين والدين و             .   نيز ايمن است   آن ها سبك دلبستگي    معمولاً
 به صورت منطقي پاسخ داده شده        آن ها  فرزندان، به ميزان كافي در كودكي توجه كسب كرده و به نيازهاي             

ي، سبك  مراقبت گري  سبك هااز طرف ديگر، از ميان        .  است، به صورت طبيعي عزت نفس بالاتري دارند          
بدون شك فردي كه در يك محيط ايمن با          .  رودي م، يك سبك منفي به شمار       كنترل كنندهمراقبت آمرانه و    

يان والدين و فرزندان پرورش يافته است، به صورت            سبك دلبستگي ايمن و هم چنين تعامل صميمانه م          
ي خود را ايفا كرده و صميميت بيشتري از        ت گريحماطبيعي در زندگي زناشويي خود به ميزان بيشتري نقش          

. كندي م استفاده   سلطه گر و   كنترل گري ناكارآمد مثل سبك     سبك ها و به ميزان كمتري از       دهدي مخود بروز   
 برخوردارند، به صورت آمرانه به همسر خود        كنترل كنندهفرادي كه از سبك مراقبتي       كه گفته شد ا    همان طور

 عاطفي دارد به صورت فعال و حاضر در         نيتأمواكنش نشان داده و هنگامي كه طرف مقابل نياز به حمايت و              
دان اين افراد به واسطه فقدان محيطي غني جهت رشد در كودكي و به تبع آن فق                  .  دهندي نمصحنه، پاسخ   

شرايط مناسب جهت پرورش عزت نفس، به همان ميزان نسبت به شريك خود بي توجه بوده و به نيازهاي او                    
هم چنين افردي كه به دلايل مختلف مانند ادراك سبك فرزندپروري          .  دهندي نمدر يك رابطه صميمانه پاسخ      

، مشكلات و   هاي كاستراي جبران   نفس برخوردار هستند، ب   طردِ والديني والدين مستبد، از ميزان پايين عزت        
، سعي در كنترل ديگري     دهندي منفس پايين خود را نشان       خودپنداره ضعيف خود كه همگي در قالب عزت        

ي خود دست به تحقير، كنترل، تمسخر كردن يا محدود           هاي كاستاين افراد ممكن است جهت جبران       .  دارند
 به حمايت فيزيكي و عاطفي نيازمند است به         آن ها  كردن شريك خود بزنند و بدين واسطه هنگامي كه همسر         

 و حمايت از او و تلاش در رفع آن، در تشديد آن نيز قدم بردارند، چراكه يك فرد با عزت نفس                         نيتأمجاي  
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 در اين شرايط براي اثبات خود دست به تحقير او زده و به               نديبي مپايين وقتي يك نفر را گرفتار يك مشكل         
 .ارد اين پيشتازي كه در نتيجه شرايط حاضر به دست آورده را از دست بدهدصورت طبيعي دوست ند

 صميميت عاطفي، بعد وسواس را به صورت         مؤلفه حاكي از آن است كه عزت نفس و            افته هاهم چنين ي 
؛ ستينسون  2010ي سيلوك و همكاران،     پژوهش ها با نتايج    افته هااين ي .  كنندي مي  نيش بيپمنفي و معناداري    

 2006 و رولز، سيمپسون و فريدمن،       2010؛ سيفج و همكاران،     2007؛ اوربيك و همكاران،     2010مكاران،  و ه 
ي منفي  نيش بيپهمسو است كه نشان دادند عزت نفس، مراقبت والديني، صميميت و گرمي عاطفي، در                    

 اين است كه عزت     آنچه از يافته بالا به دست آمده،       .   نقش دارند  وسواس گونهي مراقبتي ناكارآمد و     سبك ها
ي مراقبت گر فرزندپروري گرم و صميمانه والدين مقتدر ـ منطقي به صورت منفي سبك                     سبكنفس و    

 وسواس گونهي وسواسي هستند، به صورت      مراقبت گرافرادي كه داراي سبك     .  كنندي مي  نيش بيپوسواسي را   
اين افراد در زندگي زناشويي خود به       .   كه ديگران را تحت كنترل و مراقبت افراطي خود قرار دهند           تلاش انددر  

ي و كنترل   سلطه گر در   انهيافراط گرااين برخورد   .  صورت افراطي سعي در مراقبت از شريك زندگي خود دارند         
 رسدي مبه نظر   .  شودي مشريك زندگي به مرور زمان موجب سردي رابطه و به نوعي آزار در زندگي زناشويي                 

هستند، به دلايل مختلفي از جمله فقدان يك محيط غني و تعامل                 افرادي كه داراي عزت نفس پايين          
ي مختلف  صورت هاصميمانه بين والدين و فرزندان در كودكي و مانند آن، سعي در اثبات خود به ديگران به                   

 خواهندي ماين افراد به خود اعتماد نداشته و گاه از طريق مديريت و مراقبت افراطي ديگران به نوعي                    .  دارند
 زندگي طرف مقابل را      توانندي مي كه   گونه اي توانايي هستند، به      آدم هاپيغام را به ديگران برسانند كه        اين  

اما افرادي كه داراي عزت نفس بالايي هستند، به واسطه اعتمادي كه به خود دارند، سعي در                  .  مديريت كنند 
اين افراد به صورت منطقي . ان ندارند يا مديريت كردن ديگروسواس گونهاثبات خود در قالب مراقبت افراطي و 

با شريك زندگي خود ارتباط برقرار كرده و در مواقع نياز به صورتي صميمانه و حاضر در صحنه حمايت خود                     
، اين افراد در پي آن نيستند كه با رفتار خود آزادي شريك خود را محدود كرده تا به نوعي،                     دهندي مرا نشان   

 افرادي  شودي مي فرزندپروري نيز ديده     سبك هادر ميان   .  خويش را تقويت كنند    و ناپخته    افتهيتكامل نخود  
 و  كرده اند، هم به ميزان كافي حمايت و محبت دريافت           افته اندكه در يك خانواده صميمي و مقتدر پرورش ي         

يز حفظ   ن آن ها بها داده شده و از اين طريق حس استقلال و فرديت               آن هاي  هايي تواناهم در زمان لازم به       
 گفت كه يك خانواده گرم و صميمي، يك فرد را با سبك                 تواني مدر واقع به صورت منطقي       .  شده است 
ي پرورش يافته است به      خانواده افردي كه در چنين      .  دهدي م پرورش   ت گريحماي صميمانه و     مراقبت گر

زت نفس، تمايزيافتگي و نيز     ، داراي ميزان بالايي از ع     شده اندواسطه ارزشي كه براي نظر و شخصيت او قائل           
 كمتر تمايل شودي م، وقتي وارد زندگي زناشويي شاخص هاسبك دلبستگي ايمن است و طبيعتاً به واسطه اين 

اين فرد به جهت نوع آموزشي كه در دوران كودكي . ي از شريك خود حمايت كندگونه ادارد به صورت وسواس 
 براي نظر،   تواني مكه در عين ابراز صميميت و حمايت به افراد          از سوي والدين دريافت كرده، ياد گرفته است         

 .  و هم چنين خود ارزش قائل بودآن هاي هاي آزادفرديت و 
ي به عنوان يكي از متغيرهايي كه در دل           مراقبت گردر نهايت اين كه، در نظر گرفتن متغير رفتارهاي            

ورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و          و در مطالعات قبلي خيلي كم م         رديگي منظريه دلبستگي شكل     
، يكي  )مانند عزت نفس و ادراك از سبك فرزندپروري والدين        (بررسي رابطه آن با متغيرهاي تأثيرگذار بر آن          
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 اين بود كه عزت نفس و ادراك از          نشان دهندهبه صورتي كه نتايج حاصله      .  از نقاط قوت پژوهش حاضر است     
 .  قرار دهندتحت  تأثير فرزندان را مراقبت گرانه رفتارهاي ندتواني مسبك فرزندپروري والدين، 

يي به شرح زير بود؛ نخست اينكه نمونه پژوهش حاضر را دانشجويان مرد              ت هايمحدوداين پژوهش داراي    
ي غيردانشگاهي تعميم داد؛    نمونه ها به   تواني نم نتايج پژوهش را     عتاًيطب و   دادي م دانشگاهي تشكيل    متأهل

هم چنين در بررسي عوامل    .  ي ديگر اجرا شود   گروه ها و   نمونه ها است كه مشابه همين پژوهش در         لذا مهم 
عزت   (گرفته اندي علاوه بر متغيرهايي كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار               مراقبت گري  هاي رفتارمرتبط با   

اشته باشند كه كنترل     د ريتأث، متغيرهاي ديگري نيز ممكن است        )ادراك شدهي فرزندپروري   سبك هانفس و   
 از سوي محقق ميسر نبوده است؛ بنابراين تفسير نتايج بايد با در نظر گرفتن اين مسأله صورت                      آن هاهمه  
 با در نظر گرفتن اينكه در         شودي مي پژوهش حاضر پيشنهاد      ت هايمحدودبا مورد توجه قرار دادن        .  گيرد

ي زوجي صورت گيرد  نمونه ها، همين پژوهش روي     ندنشده ا به صورت زوجي انتخاب      هاي آزمودنمطالعه حاضر   
 . و متغيرهاي تأثيرگذار مانند مدت ازدواج و وجود يا عدم وجود فرزند در نظر گرفته و بررسي شود

ي سبك ها در حوزه زوج و خانواده درماني در مورد               رساني اربدون شك آگاهي و شناخت افراد ي          
 تواندي مم چون عزت نفس و ادراك از سبك فرزندپروري والدين،           ي و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن ه       مراقبت گر

ي افته هاهم چنين با توجه به ي     .   در جهت رشد و عملكرد بهتر در زندگي كمك كند            خانواده هابه زوجين و    
ي فرزندپروري مثبت و    سبك ها با تقويت عزت نفس،      توانندي مپژوهش حاضر مشاوران خانواده و روان شناسان       

ي كارآمد؛ از   مراقبت گري  سبك هاي از جمله وسواس و كنترل به         مراقبت گري ناكارآمد   سبك ها  تغيير دادن 
 . را بهبود بخشندآن هاجمله مجاورت و حساسيت در زوجين، كيفيت زندگي 
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